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درباره یک رباط بقایافته در خاک خراسان
زعفرانیه؛ یادگار عصر سلجوقی

دکتر رجبعلی لباف خانیکی

 به استناد شواهد برجای مانده و سفرنامه ها، زعفرانیه یکی از 

منزل های بسیار مهم راه ابریشم بوده است؛ به همین دلیل در 

آن منزل، امکانات رفاهی متنوعی ازقبیل کاروان سرا، چاپارخانه،

یخدان، مسجد، حمام و آب انبار برای بهره برداری مسافران و 

زائران ساخته شده است که مهم ترین آن ها «رباط زعفرانیه» است.

رباط زعفرانیه کجاست؟

این رباط یا کاروان سرا در سی وشش  کیلومتری شرق سبزوار، با 

فاصله کمی از حد جنوبی جاده نیشابور-سبزوار، در حاشیه جنوبی 

روستای کهن زعفرانیه قرار گرفته است. کاروان سرای زعفرانیه از 

شکوه و صلابت خاصی برخوردار است و همواره توجه مسافران 

راه ابریشم را به خود جلب کرده است، به گونه ای که بسیاری 

«حکیم الممالک»، به آن اشاره و به اهمیت آن اذعان کرده اند.

«سیف الدوله»،«هوتوم شیندلر»،«ناصرالدین شاه»،«اعتمادالسلطنه»،

«جیمز  «اعتصام الملک»، «افضل الملک»، «لرد کرزن»، «امین لشکر»،

بیلی  فریزر» و «خانیکوف» جزو کسانی بوده اند که رباط زعفرانیه 

را دیده اند، در کتاب ها و سفرنامه های خود به آن اشاره کرده و 

کمابیش آن را توصیف کرده اند.

زعفرانیه در سفرنامه سیاحان

برخی از این سفرنامه نویسان در توصیف خود، بنای اولیه رباط 

زعفرانیه را به دوران سلجوقی و برخی نیز به دوران صفوی نسبت 

داده اند اما همه آن ها متفق القول نوشته اند که بنای فرسوده و 

نیمه ویران رباط زعفرانیه در عصر ناصرالدین شاه قاجار مرمت 

اساسی شده است.

معماری رباط زعفرانیه

از نظر ساختاری، رباط زعفرانیه بنایی آجری با نقشه مستطیل شکل 

مشتمل بر یک میان سرای وسیع مربع، چهار ایوان، یک پیشخوان 

۲۴غرفه و ۲۴حجره در انتهای غرفه ها و طویله ها  و هشتی ورودی،

یا مال بندهایی در انتهای جوانب کاروان سرا و پشت حجره ها 

و بارانداز های مرتفع در چهار گوشه بناست. همچنین هریک 

ــاروان سرا از امکانات و تجهیزات لازم مانند  از اندام های ک

بخاری دیواری، طاقچه، پلکان، غرفه و سکوهایی برای اقامت 

خرکچی ها برخوردار بوده است.

ورودی این کاروان سرا از انتهای ایوان بلندی به داخل راه می یابد 

و ایوان ورودی، خود بخشی از پیشخوانی است که برای استقبال 

از مسافران با دو پایه عریض در دو طرف، آغوش گشوده است. پس 

از ورودی، هشتی قرار گرفته است و در دو سوی هشتی نیز دو اتاق 

قرار دارد که یکی از آن ها احتمالا اقامتگاه سرایه دار رباط بوده است 

و دیگری، کارکرد فروشگاه مواد خوراکی و اقلام ضروری مسافران 

را داشته است. بر دو ضلع کوچک شمال غرب و جنوب شرق هشتی 

هم پلکان کم عرضی به بام، منتهی می شده  است.

بعد از هشتی، فضای مستطیل شکل دیگری است که از دو سوی 

شرق و غرب به باراندازها و درنهایت به مال بندها راه داشته و به 

مسافر امکان می داده است که قبل از ورود به صحن، محموله های 

خود را به بارانداز تحویل دهد و چهارپای خود را در مال بند به 

اخیه ببندد و آن گاه خود در حجره ای آرام گیرد.

ایــوان شمالی در مقابل ایــوان ورودی، احتمالا «شاه نشین»

کاروان سرا بوده است؛ زیرا ساختار آن با دیگر ایوان ها متفاوت 

است؛ به این معنی که وسعت آن نسبتا زیادتر است و در انتهای 

آن سه اتاق تعبیه شده است و علاوه بر آن، در دو طرف ایوان 

دو اتاقک با سردر تزیینی مزین به مقرنس های کُهگچی قرار 

دارد و به نظر می رسد آن ایوان به لحاظ زیبایی، نقطه عطف بنا

 باشد.

بر بدنه بیرونی بنا در سمت جنوب یا جبهه ورودی بر هرطرف 

پیشخوان، چهار غرفه با تجهیزات لازم تعبیه شده که گویا پاسخگوی 

نیاز اقامتی مسافرانی بوده  است که به دلیل ازدحام مسافر، امکان 

اقامت در حجره ها را نیافته اند.

در چهار گوشه بنا، چهار برج قطور استوانه و بر میانه دیوارهای 

ــد و  ن شمالی، شرقی و غربی سه برج نیم استوانه تکیه زده ا

می توانستند کاربرد سه گانه ای داشته باشند؛ درون آن ها 

کاربری ای مانند انبار یا آبریزگاه(مستراح) داشته باشد، بر فراز 

آن ها، نگهبانان و قراولان از رباط پاسداری کنند و درمجموع حکم 

پشتیبان و تکیه گاه دیوارها را داشته باشند تا دچار رانش نشوند.

قدمت رباط زعفرانیه

درباره قدمت بنا علاوه بر تاریخ گذاری هایی که سفرنامه نویسان 

کرده اند، می توان این گونه فرض کرد که در زعفرانیه به دلیل 

مساعدت آب وهوا و امکانات دیگر، از گذشته های دور حتی 

«احتمالا» کاروان سرا یا اقامتگاهی برای اسکان  پیش از اسلام،

مسافران راه ابریشم وجود داشته اما در دوران سلجوقیان «بی تردید»

چنین اقامتگاه هایی بوده است. این رباط در دوره های گوناگون 

به اقتضای زمان و نیاز مسافران کاروان سرای فرسوده قبلی،

مرمت و گسترش یافته است که گویا در دوران صفویه و قاجار،

بیشترین دخل وتصرف در آن رخ داده و حداکثر وسعت و رونق 

را به خود دیده است.

ــماره۱۶۹۶ در  رباط زعفرانیه در سال ۱۳۴۶خورشیدی با ش

فهرست آثارملی، ثبت شد و به تازگی تاحدودی مرمت شده 

است. این رباط همچنین به دلیل جایگاه مناسبش درکنار 

شاهراه ارتباطی، آب وهوای مناسب، فضاهای متنوع کاربری،

ویژگی های معماری در دوره های مختلف تاریخی و برخورداری 

از سازه های کاربردی مجاور نه تنها ارزش و اهمیت کالبدی 

ــادی دارد، بلکه از ارزش مطالعاتی فراوانی نیز بهره مند زی

 است.
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درباره یکی از صنعت های سودآور که حدود ۷۰سال پیش   در گرمای بی امان شهر زائرپذیر مشهد یکه تازی می کرد

یک مشھد بود و یک لیمونادش
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از شربت تا لیموناد

شربت فروشیِ سنتی در ایران، قدمتی قاجاری 

دارد که از دید سفرنامه نویسان دور نمانده است.

«کلارا کولیور رایس» در سفرنامه اش نوشته است:

«ایرانی ها عاشق نوشیدنی های خنک هستند».

همچنین «هانری رنه دالمانی» که در دوران قاجار 

به ایران سفر کرده، در خاطرات خود از این موضوع 

«ایرانیان در میان غذا، دوغ یا شربت  یاد می کند:

می آشامیدند و نیز در هنگام تابستان به جای چای 

و قهوه، شربت های خنک مصرف می کردند».

در مهمان سرای حضرت نیز از دوره قاجار، ردونشان 

شربت و دوغ دیده می شود، اما ازآنجاکه همه چیز 

در طول زمان به سمت صنعتی شدن پیش رفته 

است، شربت ها هم از این موضوع دور نمانده اند 

و اندک اندک شکل صنعتی به خود گرفته اند.

نشان لیموناد هم که می توان آن را نخستین 

نوع نوشیدنی صنعتی دانست، از همین جا ثبت 

می شود؛ در واقع قصه صنعت لیموناد سازی در 

شهر زیارتی امام هشتم(ع)، سر درازی دارد که ما را 

به حوالی هشتاد سال پیش می برد؛ در سال های 

نخست قرن چهاردهم هم زمان با افزایش مجاوران 

و مسافران در تابستان، بازاری در این شهر به وجود 

می آید و سبب می شود هرکسی به دنبال یک کار 

کم دردسر و پرسود می گردد، مکانی را برای خود 

اجاره کرده، با اندک اسباب تولید، آستین ها را 

بالا بزند و نوشیدنی های سردشبیه ترکیب لیموناد 

تولیدکند. درکنار این لیمونادهای دستی، روزنامه 

شهامت در سال۱۳۱۶ خبر از وجود سه کارخانه 

لیمونادسازی در مشهد می دهد که گویا همه شان،

کهنه و فرسوده هستند و تجهیزات کاملی هم ندارند.

با شرح حالی که رفت، لیمونادسازی در جایگاه یک 

نوشیدنی ساده و ارزان قیمت، در مشهد فروش خوبی 

داشته و نقُل بازار این شهر بوده است.  معمولا ماده 

اصلی این شربت از خارج وارد کشور می شده و با 

افزودن آب، به شکل بسته بندی شیشه  ای که آن 

را به صورت دستی پر می کردند، به بــازار عرضه 

می شده است.  این وضعیت و بازار خوب سبب 

می شود در اواخر دوره پهلوی، مشهد به قطب 

لیمونادسازی کشور تبدیل شود. نکته جالب 

دیگر درباره کارگاه های لیمونادسازی مشهد،

نشان می دهد که پراکندگی لیمونادسازی ها 

در خیابان های اطراف حرم مطهر، بیشتر است 

و همین موضوع روشن می کند بازار هدف 

این تولیدات، بیشتر بر زائرانی تمرکز داشته 

که در همه روزهــای سال و به خصوص در 

هرم گرمای بهار و  تابستان به مشهد قدم

 می گذاردند.

صورت کارخانه های اخطاری!

در این صورت جلسه خبری از کارخانه هایی 

که با مقررات اداره بهداشت، لیموناد تولید 

می کنند، نیست. اما فهرست کارخانه های 

لیمونادسازی غیرمجازی را که در صورت جلسه 

به آن ها اخطار داده شده  است، می توان آورد.

ــده در ایــن سیاهه  ــ  آدرس هــــای درج ش

نه ها بیشتر  رخا ین کا نشان می دهد که ا

در داخل شهر و نزدیک مناطق زائرپذیر 

نی ا ین وسعت چند برا بنا و  ند  گرفته ا پا

 ندارند.

 صاحبان  کارخانه ها هم اگرچه نام کارخانه 

را یدک می کشند، درواقع صاحب یک 

کارگاه هستند. نام کارگاه هایی که اخطار 

دریافت کرده اند، به این شرح است:

«لیمونادسازی فخار واقع در خیابان 

صفوی، میدان عدالت، لیمونادسازی 

توفیق واقع در خیابان نــادری، جنب 

اداره ثبت سابق، کارخانه کوثرکولا واقع 

در خیابان نادری، جنب اداره ثبت سابق،

لیمونادسازی امید واقع در خیابان نادری،

جنب اداره ثبت سابق، لیمونادسازی بهزادیان 

واقع در خیابان تهران، جنب کوچه کربلا،

کارخانه لیمونادسازی چهارفصل واقع در 

بازار حاج آقاجان.».

شاید مافیای لیمونادسازی در کار بود

در نامه های بعدی که در این پرونده وجود دارد،

ردپای اهمال نیز دیده می شود و با وجود پیگیری 

اداره بهداشت برای تعطیلی این کارخانه ها، آن ها 

همچنان به کار خود ادامه می دهند.

یان دادن به داستان لیمونادسازی مشهد  پا

ر همین  د ، حتی  نیست حتی ها  را بــه همین 

تاریخ(دهه۴۰)، اسنادی وجــود دارد که نشان 

می دهد یکی از پرونده های مربوط به کارخانجات 

لیموناد سازی را پس از اینکه یکی از کارکنان اداره 

بهداشت از بایگانی شهرداری خارج می  کند، دیگر 

به آن بازنمی گردد و در جست وجوهای بعدی نیز 

پرونده مفقود می شود و در همه مکاتباتی که میان 

شهرداری، بهداری و اداره بهداشت موجود است،

هیچ نشانی از پیدا شدن دوباره آن وجود ندارد.

یک پرونده که باید به دادسرا برود، یک باره ناپدید 

می شود. شصت سال پس از آن، وقتی نگاهی به این 

مکاتبات می اندازیم، این تصور در ذهنمان شکل 

می گیرد که نکند آن زمان مافیای لیمونادسازی 

در مشهد به راه افتاده بوده که نمی توانستند از 

سود سرشار نوشیدنی های بی کیفیتشان صرف نظر 

کنند و از هر تلاشی برای ادامه کارشان دریغ

 نمی کردند.

کارخانجات آلوده مشغول به کارند!

اگر اخبار بعدی را دنبال نکنیم، تصور 

می کنیم همه چیز به خیر و خوشی 

تمام شده و مشهد صاحب یک کارخانه 

به روز و صنعتی شده است اما ماجرای 

کارخانه های غیربهداشتی در این شهر،

همچنان لاینحل بوده است.

براهیم  بــرای نمونه شهریور۱۳۴۰ ا

ره بهداشت، دا یوسفی، کارشناس ا

گزارشی نوشته است که از بازدید از این کارخانه ها 

«نواقصی که از این کارخانه ها در  خبر می دهد:

ــزارش درج می شود، می گوید که هیچ  ایــن گ

تغییر رویه ای در آن ها ایجاد نشده و خبری هم 

از کارخانه لیمونادسازی خراسان نیست. انگار 

کارخانه ماسو با مدیریت حسین احمدیان، تنها 

کسی است که به عهد خودش وفا کرده و بعدها 

جزو کارخانه های مشهد درمی آید.»  این کارشناس 

نه ها نیز نوشته  ره دیگر کارخا بهداشت دربــا

است:«در کارخانه های کوثرکولا، فخار، توفیق،

امید، بهزادیان و چهارفصل همچنان شیشه ها با 

دست، پر می شوند و آلودگی آن ها حتمی است.»

در این فاصله کارخانه لیمونادسازی چمن با 

مدیریت مهدی لولوئیان هم برای همیشه بسته 

شده است.

پس از این،  دستور تعطیلی کارخانه های غیراتومات 

در این زمان به مراکز استان  و شهرستان های تابعه 

آن  ارسال می شود. در این زمان، چهار کارخانه 

نوشابه پپسی کولا، کوکاکولا، کانادادرای و اسو در 

شهر مشغول به کارند اما لیمونادهای غیربهداشتی 

همچنان به دلیل ارزان بودن، با استقبال مردم و 

زائران روبه روست.

رؤیای کارخانه لیمونادسازی خراسان

اما این تولید چندان خالی از دردسر نیست؛  مسئله 

بهداشت مهم ترین آن هاست؛ دردسری که درنهایت 

تولید لیموناد مشهد و طعم تابستانی اش را پایان 

می دهد و سبب می شود هر دو به خاطره تبدیل شود؛

اسناد باقی مانده پیش از دهه۴۰ قرن گذشته نشان 

از آن داردکه غیربهداشتی بودن تولید این نوشیدنی 

ــه، کار دست تولیدکنندگانش می دهد؛ در ادام

۱۸شهریور سال۳۸ پس از اینکه بارها اخطارهای 

بهداشتی به تولیدکنندگان لیموناد در مشهد داده 

می شود، جلسه ای برگزار می شود و تصمیم  گیرندگان 

برآن می شوند تا بلکه تولیدکنندگان را به سمت 

ــردن مــحــصــولاتــشــان ســوق  بــهــداشــتــی کـ

دهند.  طبق این صورت جلسه، کارخانه ها 

باید دستگاه هایی را که با آن ها لیموناد 

می ساختند، با دستگاه های خــودکــار و 

تأییدشده اداره بهداشت عوض می کردند.

ازآنجایی که تجهیز یک کارخانه صنعتی مدرن،

ممکن است ازعهده کارگاه های لیمونادسازی 

خارج باشد، صاحب چند کارخانه ای که پای 

آن را امضا کرده اند، تصمیم می گیرند با یکدیگر یک 

شرکت به نام «شرکت لیموناد خراسان» تاسیس کنند.

صاحبان این کارخانه همچنین متعهد می شوند همه 

اقداماتی که برای برپایی کارخانه اتوماتیک انجام 

می دهند، زیرنظر اداره بهداشت خراسان باشد. در 

ادامه مهلت دوماهه ای به این افراد داده می شود 

تا فرصت کافی برای خرید و نصب تجهیزات جدید 

داشته باشند. این وسط سازمان بهداشت، هوای این 

کارخانه ها را دارد و رأی به تعطیلی آن ها نمی دهد.

درعوض تصمیم می گیرد در این مدت، کنترل شدیدی 

بر محصولات آن ها داشته باشد تا لیموناد سالم تری 

به دست مردم برسانند. سازمان بهداشت در این باره 

آن قدر خوش خیال است که حتی می خواهد بر نقشه 

ساختمان کارخانه فرضی هم نظارت کند و در آخر از 

آن ها تعهد قانونی می گیرد تا درصورتی که آن را مسکوت 

بگذارند، به دادسرا احضار شوند. پای این صورت جلسه 

را مدیر کارخانه اسو، مدیر کارخانه امید، مدیر کارخانه 

ارس، مدیر کارخانه چهارفصل، مدیر کارخانه توفیق،

رئیس قسمت مهندسی اداره بهداشت، رئیس اداره 

بهداشت استان نهم، فرماندار و معاون استانداری امضا 

می کنند.

زینبی| خانه تاریخی جواهری 
کاشی 

آبی
سقف و ستون هایی است که 

بیش از صدسال، حصار امن 

زندگی آدم هایی بوده است که 

روزگارشان را در آن گذرانده اند؛ گنجینه ای 

به جای مانده از تاریخ که در سال۱۳۸۴ به ثبت 

آثار ملی ایران رسیده است؛ این خانه که با 

۲۷۰متر وسعت در یکی از فرعی های خیابان 

ــه بـــازار  انـــدرزگـــو و در کــوچــه منتهی ب

سرشور(سرشور۱۳) همچنان روز را به شب و 

شب را به روز پیوند می دهد وپلاک۲۱۱ را بر 

سینه اش چسبانده اند، در تملک فردی به نام 

آقای جواهری است.

ورودی خانه جواهری با یک در چوبی آغاز 

می شود و بر بالای آن، پنجره ای رو به کوچه 

سلام می دهد. قاب پنجره نیز درون کاشی های 

معرق جا گرفته و فضای بالای سرش هم با قابی 

از آجرهای تراش و کاشی های معرق رنگی 

درقالب طرح های هندسی گره چینی شده 

است.

حفاظ آهنی پنجره اگرچه به کمک حفاظت از آن 

آمده، از زیبایی آن نکاسته است. بنای ساختمان 

دوطبقه افراشته شده است و یک تراس، فضای 

اتاق های طبقات را به یکدیگر مرتبط می کند.

سقف ایوان و بنا، تیرپوش و مسطح است.

 رخ بام های بنا با آجرهای لعابدار فیروزه ای و ساده 

دندان موشی و پرکار، جلوه دیگری به چهره این 

خانه قدیمی داده است. درها و پنجره ها چوبی 

و قدیمی هستند.

 اتاق ها ساده اند و مسیرهای دسترسی به طبقه 

دوم، یکی در گوشه سمت راست و چسبیده به 

ساختمان پیچ می خورد و به تراس طبقه دوم 

می رسد و دیگری، پلکانی است که در داخل بنا 

قرار دارد. پله های آجری با کف پله سنگی بالا 

رفته اند و کف فرش حیاط که زیر پای میهمانان 

میزبانی می کند، خشتی است. دیوارهای این 

خانه  با آجرکاری خفته و راسته و رخ بام ساده 

با آجرهای لعاب دار فیروزه ای زینت یافته اند.

حوض سنگی قدیمی اندودشده با ماسه و 

سیمان نیز در وسط حیاط و در همسایگی یک 

باغچه قرار دارد.

درباره یک خانه تاریخی

جواهری در اندرزگو

سیده نعیمه زینبی| وقتی آفتاب تیغ یله  تیزش را از کمان آسمان به زمین پرتاب می کند،

تشنگی بیش از هر چیزی آدم پریشان و بی حوصله ازگرما را اذیت می کند؛ به ویژه در 

تابستان های شهر که سایه درخت برای جان پناه گرفتن هم سخت پیدا می شود. در این 

وضعیت خیال کنید یکی، یک لیوان شربت خنک تعارفتان کند؛ از همان شربت های 

تگری که شکرین شده و کمی از خنکای آبلیموی دستی هم در آن چکانده اند. این 

نوشیدنی که توصیفش رفت، لیموناد است؛ نخستین نوشیدنی صنعتی ارزان و 

خاطره ساز مشهد قدیم که هنوز هم بساطش از میان نوشیدنی های سنتی شهر 

جمع نشده است. جالب است بدانید سال ها پیش، جمع زائران تشنه و شربت خنک 

ارزان، زمینه ساز پا گرفتن بازاری می شود که در تاریخ شهر با نام «لیمونادسازی 

مشهد» از آن یاد می شود. همراه ما باشید و قصه این ترکیب هوس انگیز را در داغی 

این روزها بشنوید.
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 به شکل بسته بندی شیشه  ای که آن 

 به بــازار عرضه 

  این وضعیت و بازار خوب سبب 

 مشهد به قطب 

 نکته جالب 

دیگر درباره کارگاه های لیمونادسازی مشهد،

نشان می دهد که پراکندگی لیمونادسازی ها 

 بیشتر است 

و همین موضوع روشن می کند بازار هدف 

 بیشتر بر زائرانی تمرکز داشته 

که در همه روزهــای سال و به خصوص در 

هرم گرمای بهار و  تابستان به مشهد قدم

 درواقع صاحب یک 

 نام کارگاه هایی که اخطار 

:

لیمونادسازی فخار واقع در خیابان 

 لیمونادسازی 

 جنب 

کارخانجات آلوده مشغول به کارند!

اگر اخبار بعدی را دنبال نکنیم

می کنیم همه چیز به خیر و خوشی 

تمام شده و مشهد صاحب یک کارخانه 

به روز و صنعتی شده است اما ماجرای 

کارخانه های غیربهداشتی در این شهر

همچنان لاینحل بوده است

بــرای نمونه شهریور

می شود،

برآن می شوند تا بلکه تولیدکنندگان را به سمت 

ــردن مــحــصــولاتــشــان ســوق  بــهــداشــتــی کـ

دهند

باید دستگاه هایی را که با آن ها لیموناد 

می ساختند

تأییدشده اداره بهداشت عوض می کردند

ازآنجایی که تجهیز یک کارخانه صنعتی مدرن

ممکن است ازعهده کارگاه های لیمونادسازی 

خارج باشد


